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 چكيده
هر زبان، به شـعرا و ادبـا ايـن     لغات گنجينةسازي  ضمن غني ها، واژهمعنايي  تغيير

اي از خويش  دهد كه به كلمات جان ببخشند و ابداع و خلق هنرمندانه امكان را مي
   ي      فارس ـ   و      روسي   ي  ها      زبان      جمله    از   و    ها      زبان      لغات        گنجينة      سازي     غني. باقي گذارند

                                در ايـن نوشـتار سـعي بـر آن        ،    اساس     اين    بر  .      پذيرد    مي       انجام         گوناگون     هاي      شيوه    به
                                                                 روش تحليلي به اين پرسش پاسخ داده شـود كـه چـه فراينـدهايي در         با       است كه 

          در زبـان          لغـات    ة       گنجين ـ       سـازي           و غنـي       سازي       مفهوم                            روند تغيير معنايي واژگان در 
           اسـتفاده      كه،     است    آن    يد ؤ م          هاي موجود                                      روسي و فارسي وجود دارد؟ بررسي نمونه

         عناصـر    و  )       غيـره    و      هـا         ريشـه          تركيـب           گـذاري،          پسـوند          گـذاري،          پيشوند (         ابزارها    از
         يكـي از     ،      سـازي       واژه    در        مشـخص            الگوهـاي         اسـاس       بـر      ها،       تكواژ      يعني          گوناگون،

                سـازي، كلمـات                       شـيوة اصـلي واژه        بـر          افزون  .                   ها در اين روند است           ترين شيوه     مهم
                                 لية خـود بـراي بيـان مفـاهيم                         ، به غير از مفهوم او                                موجود در زبان، در روند استفاده

         مجـاورت     و         نشـيني       هـم                                     گـاه تغييراتـي نيـز، بـه دليـل        .       شـوند                      ديگر نيز استفاده مي
         نتيجـه     در  .      شـود       مـي          ايجـاد          كلمـات     در       سازي،   ي   ساز      واژه                  هاي زبان، در زمان        تكواژ
           نيست بلكه،    ه                              لغات در زبان فقط معلول خلق واژ   ة          سازي گنجين            سازي و غني       مفهوم

                               نيـاز واژگـاني خـود را بـا              توانـد       مـي   ر                         موجود در زبان، گويشـو    ي  ها             با كمك واژه
   .   كند       برطرف       موجود   ي  ها      واژه               تغييرات معنايي 
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  مقدمه .1
 ،هـا  واژه رستاخيزدر اثر خويش به نام  ،2فرماليسم مكتب گذاران بنيان از ،1شكلوفسكي ويكتور

 علـوم  و واژه مختلـف  هاي صورت همين كه است معتقد و داند مي ها واژهشعر را رستاخيز 
سازي  غني .كند رسوخ خواننده جان عمق به بتواند تا كند مي كمك شاعر به كه است بلاغي

يكـي از  . پـذيرد  هاي گوناگون انجام مي ها و از جمله زبان روسي به شيوه گنجينة لغات زبان
) ها و غيـره  گذاري، تركيب ريشه گذاري، پسوند پيشوند(ها، استفاده از ابزارها  ترين شيوه مهم

بر   افزون. سازي است ها، بر اساس الگوهاي مشخص در واژه و عناصر گوناگون، يعني تكواژ
، به غير از مفهوم اولية خود                                            سازي، كلمات  موجود در زبان، در روند استفاده شيوة اصلي واژه

كنايـه از  «: انسان ←حيوان؛ خرس  ←خرس (شوند  براي بيان مفاهيم ديگر نيز استفاده مي
 زبـان  هاي تكواژ مجاورت و نشيني همدليل  بهگاه تغييراتي نيز ). »شخص دست و پا چلفتي

  .شود سازي در كلمات ايجاد مي ان كلمهدر زم
 ةيا به منزل بررسي صرف چنين هم وشناسي  معني ةتوان در حوز ه را مياژو يمعناي تغيير

بـا   واژه معنـاي  تغييـر  نوشتار اين در اساس، اين بر. كردفصل اشتراك اين دو حوزه مطرح 
  .شود يم يمذكور بررس يها در حوزه يقتحق ياصل ةتوجه به مسئل

 

  معناشناسي حوزة در واژه معناي تغيير فرايند. 2
معناي غيرصريح «و  »معناي صريح يا مفهومي«: توان به دو نوع معنا شناسي مي امعن ةدر حوز

 صـريح  معنـاي  به و است نظر مد صريحاشاره كرد كه در اين نوشتار معناي غير »مجازييا 
  .شود مي كوتاه اي اشاره
  
  )اوليهمفهومي يا (معناي صريح  1.2

بـردن    و نـام  چيزي يـا موضـوعي   مفهوم ،آوايي  ةارتباط مستقيم بين مجموع ،معناي صريح
 هـا   هترين وابستگي را با بافـت مـتن و سـاير واژ    معناي صريح كم. استآن از  بدون واسطه

شناس بزرگ روس، معناي صـريح پايـه و اسـاس سـاير       بنا به نظر ويناگرادوف، زبان. دارد
» صـندلي « ةتوان بـه واژ  ، مي براي نمونه. )Виноградов, 1977: 171(معاني يك واژه است 

بـه معنـاي    »روبـاه «واژة نشـينند، يـا    ي است كه بر روي آن مـي ئاشاره كرد كه به معناي شي
  .دارد مفهوم يك رنگ را دربر» سياه«و  ،خوار ي گوشتحيوان
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 )ثانويه(معناي غيرصريح  2.2

معناي غيرصريح يا ضمني معناي ثانويه است كه بر اساس روابط بين مفاهيم مختلف ايجاد 
 مختلـف  بين مفـاهيم يا عملكردهاي مشترك  وجود شباهت .)Лекант, 2005: 10( شود مي
ديگـر   مفهوميا  ء بردن از شي  براي نام يا مفهومي ءنام شي براي استفاده از اي زمينهتواند  مي

پـول  : ارزش بـي . 1: به كار بـرد  اين معاني مجازيدر اين  توان مي را »سياه« ةواژ    ًمثلا . باشد
معناي فرد ه اگر ب ،»روباه« ةواژ. سياه بازار :غيرقانوني . 3قلب سياه؛ : چركين و آلوده. 2سياه؛ 
داشـته باشـد، نيـز     گاه شـغلي دلالـت   اگر بر جاي ،»صندلي« ةچنين واژ و هم ،گر باشد حيله

 .اند معناي مجازي يافته
 ـدر متن، عملكردي  ،يابند كه      ً                         معمولا ، كلماتي معناي غيرصريح مي خـود  نقـش   جـز   هب

 медведь ، واژةبـه عنـوان مثـال   (نـام حيوانـات    در ارتباط با كرداين عملتر  بيشو  دارند
 ،در زبان فارسي ،و »انسان دست و پا چلفتي« ثانوية كه در زبان روسي به معناي، )خرس(
  дубدر زبـان روسـي،   ،   ً  مـثلا  (، يـا گياهـان   )است »انساني با هيكل و شمايل خيلي بزرگ«
اشـاره  » آدم دورو«بـه  ) تربچـه ( редиска و ؛اسـت  »انسان احمق« ثانوية به معناي) بلوط(

 )است» قامت خوشانسان قدبلند و « ثانوية به معناي» سرو« ةكلم ،در زبان فارسي و، ؛دارد
 шляпаواژة  و ؛اشـاره دارد  »ارفتـه آدم شل و و«به  ،در زبان فارسي ،»ماست«   ً  مثلا ، (يا اشيا 

 انسـاني  خصوصـيات  بيان براي است) »لوح ساده انسان« معناي به ،در زبان روسي ،)كلاه(
)Лекант, 2005: 11(.  

كـه    يا هنگامي شود  مي اي كه به شوخي يا طعنه گفته مانند جمله( گاهي در بافتي خاص
ممكن است يك كلمه به معنايي ديگر بيان شده يا حتي با كلمة مـورد   ،)شود خبري بيان مي

  :مقايسه كنيد. نظر گوينده در تضاد باشد
Какой ты внимательный!                       !    چقدر كه تو دقيقي) 1(

Какой ты добр! !                                   چقدر كه تو مهرباني )2(  

ولـي در   ،اسـت » شخص دقيق«به معناي  внимательныйاگر چه كلمة  ،)1(در جملة 
 است »شخص مهربان«به معناي  добр ،)2(؛ و در جملة آمده »پرت حواس«جا به معناي  اين

  .)Розенталь, 1985: 66(به كار رفته است » شرور« ثانوي جا به معناي و در اين
Мы среди волко́в живём. 

  .كنيم زندگي مي) صفت   گرگهاي  انسان =(ها    ميان گرگ در ما )3(
يا برخـي   بيابدهر واژه معني جديد  و كندتغيير  ممكن استمرور زمان  به ها  همعاني واژ
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وقتي از يك كلمه براي بيـان چنـد مفهـوم اسـتفاده      ،اين بنابر ؛دهدبمعاني خود را از دست 
 .گرفته استصورت ) троп/ trope(شود، مجاز 

      مجاز       1.2.2
تواند  ميتوانا  ةبليغ و نويسند ةبلاغت كه گويند بهايمجاز گوهري است از گوهرهاي گران«

 از اين نوع استعمال سرمايه بگيرد و كلام خود را موافق طبع و ذوق و بر اساس يك هـدف 
» و معني را هم به ذهن شـنونده نزديـك سـازد    بياوردزيبا  ،در عين حال ،عالي قرار بدهد و

  .)365: 1368 جرجاني،(
: اسـت  نوشـته  شـعر  فـن  گردد كه در كتاب ميبراولين تعريف از مجاز به ارسطو 

؛ 1337ارسـطو،  (» مجاز عبارت از اين است كه اسم چيزي را بر چيز ديگر نقل كنند«
  .)4 :1385، و ديگران افراسيابي
هاي زبان خود  واژه ةهاي گوناگوني براي غني ساختن گنجين ران هر زبان از شيوهو گويش
هــاي موجــود ممكــن اســت بــه صــورت گســترش  واژهتغييــر معنــاي . كننــد مــي اســتفاده 

)расширение/ extension (سازي يا محدود )сужение/ constriction( كاربرد واژه يا  ةحوز
. در زبـان اعمـال شـود    )e троп/ Trop( يـا گسـترش اسـتعاري    ،توزيع آن، وارونگي معنايي

ها   فراواني از گسترش استعاري واژه بر اساس شباهت معنايي يا كاركرد مصداق بهوران  گويش
  .)110: 1389شقاقي، (افزايند  ميمورد نظر خود  ةكنند و معناي جديدي به واژ مياستفاده 

است كه ذهن را از توجه به معنـي   لازم در تشخيص مجاز از حقيقت، نشانه و سرنخي
ارتبـاط  (» علاقه«اين نشانه و سرنخ . به سوي معني مجازي راهنمايي كندو حقيقي منصرف 

  .شود ناميده مي) و پيوستگي
مشابهت  ةدر زبان و ادبيات فارسي، مجاز به علاق: نويسد باره مي  شفيعي كدكني در اين

مجـاز مرسـل   علايـق  . كننـد  را مجاز مرسـل قلمـداد مـي   علايق را استعاره و مجاز به ساير 
  .)100: 1380(نامحدود و نيز قابل توسعه است 

، مجـاز مرسـل   )метафора/ metaphor(مجاز در زبـان روسـي بـه سـه نـوع اسـتعاره       
)метонимия/ metonymy(     و مجاز جزء بـه كـل و بـرعكس)synecdoche/ синекдоха( 

  .شود تقسيم مي
  استعاره 1.1.2.2

اي خـاص دلالـت    نشـانه استعاره عنصري از كلام است كه به نام طبقه، پديده، عمل يـا  
گـذاري يـا توصـيف     براي نام ،در كنار معناي اصلي و مستقيم خود ،        ِ     اين عنصر  كلامي. دارد
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عنصـر كلامـي    هر ،صورتدر اين . گيرد اي ديگر نيز مورد استفاده قرار مي پديدهموضوع و 
. به شكلي، مفهـوم دوم بـا مفهـوم اول ارتبـاطي معنـايي دارد      ،شود كه برابر با دو مفهوم مي

                 ِ                        معناي مجازي مفهوم  دوم و ارتبـاط آن بـا   . استعاره به معناي اولية كلمه اشارة مستقيم ندارد
در علـم  ). 17: 1391مـدائني،  (مفهوم اول سازندة عنصري كلامـي بـه نـام اسـتعاره اسـت      

كه بر اساس وجه شـباهت رخ   را، اي مفهومي بين معاني يك كلمة پرمعنا رابطه ،شناسي واژه
  .داده باشد، استعاره گويند

و كاربرد استعاره » دماغ انسان /بيني«، به معناي нос человека در اين تركيب нос ،   ًمثلا 
بـر اسـاس تعريـف     است؛ كه،» دماغة كشتي«به معناي  تركيب اين در нос корабля آن گونة
و در معناي مجازي به قسـمتي  ) اندامي از انسان(در معناي اصلي خود به يك طبقه  كلمه ،بالا

. اي نـدارد  بـه معنـاي اوليـة كلمـه اشـاره      носاز يك وسيله اشاره دارد وكاربرد استعاره گونـة  
 хвост поезда و در »روباه دم« хвост лисыر كه د »م د « يبه معنا хвост واژة است چنين هم

  .شود يمعني م» انتهاي قطار«
  .اي از هلال ماه است استعارهدر شعر زير داس 

(1) Отсталых туч над нами пролетает          ابرهاي سياه جامانده ةتودآخرين  

      Последняя толпа.                                  كند  ميدر بالاي سرمان پرواز 
     Прозрачный их отрезок мягко тает           آرامي   بهها  اي شفاف از آن تكه
     У лунного серпа́.  (А.А.Фет)     شود مياز نظر پنهان ) هلال ماه( داس در نزديكي

  .اي است از برف استعارهو در اين نثر، گلوله 
(2) Пошёл снег. Всё пространство от земли до неба наполнилось тихим 

шо́рохом. Ветер сперва кружил: то в спину толкал, то с боко́в. Потом наладился 
встречный-в лоб. В ушах засвистело, в лицо полетели тысячи маленьких 
холодных пуль. (В.М.Шукшин) 

 آغـاز، در . خش آرامي شـد  خشمملو از صداي  ،از زمين تا آسمان ،تمام فضا. برف آمد
حالتي عادي  ور هسپس از روب. زد ميگاهي ضرباتي به پشت و پهلوها : باد به چرخش درآمد

سـرد   گلولـة ها پيچيد، هـزاران   گوشآن در ) زوزه(صداي سوت . پيدا كرد و به پيشاني زد
 .آمدصورت ما به پرواز در ويبه س) برف(

 مجاز مرسل 2.1.2.2
 حاصـل گـردد مجـاز    ،هـا  به دليل شباهت بين كاركرد مصداق ،كه را گسترش استعاري

با ترفيع معنايي همراه باشد و معناي جديد بار مثبت داشته  ممكن استكه ، گويند ل ميسمر
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گـاه  . رود به كار مـي  »فرد متواضع«صفت براي  ةكه به منزل) آلود خاك( »خاكي«باشد، مانند 
كـه بـه    »تصـوير «به معنـاي   »تابلو« ةگسترش استعاري با تنزل معنايي همراه است مانند واژ

 ةكلم ـ چنين هم .) 112: 1389 شقاقي،( شود مينيز تعبير  »نما شدن ميان مردم انگشت«معناي 
بـوده اسـت   » كارگر حمـام «به معني  ،در ابتدا ،و» آبگير«و » چرك«به معناي     ًقبلا  كه »شوخ«
  .)36: 1386صفوي، (

بوده و بار معنـايي مثبـت    »فرد شجاع«در ابتدا به معني  лихой ةواژ ،در زبان روسي نيز
چنـين   هـم . را پيدا كرده و بار معنايي منفي يافته است »انسان شرور«كم معني  كمداشته ولي 

 سيروس بود كه در انتهاي ماه جولاي ةنام ستار و روسي، لاتين هاي  زباندر  ،canicula ةواژ
آمـوزان بـه تعطـيلات     شد و اين زماني بوده كه دانـش  در افق ظاهر مي )فصل گرم تابستان(

 )تعطيلات( در زبان روسي معناي امروزي خويش каникулы ةترتيب واژ  و بدين رفتند مي
  .)Шайкевич, 1995: 131( را يافته است

هاي ادبـي و از جملـه مجـاز را بـا دقـت و وسـعت        ادبيات و آرايهشناسان نيز  زبان
 ـ )Saussure( ابتدا سوسور. اند بررسي كرده محـور  «و » محـور جانشـيني  «روابـط   ةنظري

مشابهت وجود دارد و در محـور   ةرابط ،در محور جانشيني. كند را مطرح مي» نشيني هم
ل مجاورت اسـت و در اسـتعاره   بنابر اين نظريه، در مجاز اص. مجاورت ةنشيني رابط هم

هاي استعاري   ياكوبسن در بحث از قطب .)6: 1385، و ديگران افراسيابي(اصل مشابهت 
  :گويد و مجازي در زبان پريشي مي

يعني گذار از هر موضوع به موضوع ديگر،   يابد، كلام در دو جهت معنايي مختلف ادامه مي
تـرين    مناسـب . گيـرد  ها صـورت مـي    آن يا بر اساس مشابهت آن دو يا بر اساس مجاورت

 ةمجازي؛ چه، ادام ةبراي مورد دوم، شيو ،استعاري است و ةبراي مورد اول، شيو ،اصطلاح
 .)همان(يابد  كلام در اين دو جهت به موجزترين وجه در استعاره و مجاز تجلي مي

  :كند بردن به اهميت مجاز ذكر دو مورد زير كفايت مي  براي پي
كار بردن كلمات در معناي مجازي يكـي    لغات محدود است، به ةجا كه داير از آن) الف
  .واژگان در زبان است ةهاي گسترش دامن از راه
را كه دچار  هايي  هدهد كه واژ كاربرد كلمه در معناي مجازي اين امكان را به زبان مي) ب

هاي   كه در جنگ ،»سپر« ةاژمثلا و. اند نوزايي كند  فرسايش معني شده و در زبان از كار افتاده
  .اي از ماشين است افزار بوده و امروزه نام قطعه قديم نام جنگ

 ةگويي و صورتي از سخن است كه بـر اسـاس رابط ـ   نوعي كنايه مجاز مرسل در اصل
او با عرق جبين، «براي نمونه، . شود هاي مجازي و حقيقي ساخته مي شدگي ميان واژه جفت
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شـود خـرج    او با كاري كه باعث عرق كردن جبينش مـي «، يعني »آورد ميخرج خود را در 
  .نشيني وجود دارد   هم ةجا رابط ، در اين»آورد زندگي خودش را در مي

 ـ، از چيزي كه يادآور آن باشـد نـام   »موجود«بردن مستقيم از يك   جاي نام  هب ،اگر ده رب
  .خطي بين چيزها است  مجاورت و وابستگي شده كهاستفاده  ة مجاز مرسل، از آرايشود

، يك ساختمان خاص برابر بـا  »كاخ سفيد دستور حمله به كابل را صادر كرد« ةدر جمل
  .مريكا فرض شده استا ةيا هيئت حاكم» رئيس جمهور«

 وكـه بـا آن    يگريد زيچ يبه جا يزيدر آن، اسم چ ،است كه يادب يصنعت مجاز مرسل
 ،   ًمثلا . رديگ يمورد استفاده قرار م كند، يآن را القا م ايدارد  ينديمااز آن است، با آن ه يجزئ

اسـت   يا نامه شنگن و موافقت مانيگر پ اني، ب)شنگن(لوكزامبورك  يمحل در حوال كياسم 
اروپايي انجاميد و امكان مسافرت بدون رواديـد   كشور نيچند نيكه به برداشته شدن مرز ب

  .بين اين كشورها را فراهم كرد
اگـر قـرار بـود كـه آدم در مـورد هـر       . هاي مهم زبان است يكي از مكانيزم مجاز مرسل

مجـاز   .كـار دشـواري بـود             ً  زدن واقعـا    جزئيات را بگويد حرف ةهمموضوعي همه چيز و 
كـه   دارد نقشـي را » ارتبـاط « ،مجـاز مرسـل  در . واقع اساس ادبيات و هنر اسـت  در مرسل

  .كند بازي مي در استعاره» تشابه«
هاي قابل درك از چيزي به جاي يـك   استفاده از يك مفهوم ساده يا ويژگيجاز مرسل م
كـه بخشـي اسـت در    (» هاليوود«اي و مجازي  كنايه ةكلم ،   ًمثلا . تر از آن است پيچيده ةجمل

                مذاكرات  تهـران  «منظور از و  گر صنعت پخش فيلم در امريكا هم هست بيان) لوس آنجلس
فلانـي  گـوييم   وقتـي مـي   ،يـا . هايي از تهران و روسيه است  افراد يا مقام ةمذاكر ،»و كرملين

اسـت  كسـب كـرده       ِ          مقـام  خـوبي   اين اسـت كـه   خوبي را به دست آورده منظور » كرسي«
  .)ارتباطي نزديك دارد) كرسي(مديريت با صندلي  (

زيـر برقـرار اسـت    ) علايـق ( ةدر مجاز مرسل بين معناي حقيقي و معناي مجازي رابط ـ
  :)73 ،72: 1386مالي روستا، ك(

  شخص و شيء ةعلاق) الف
شـده و   اختراعء  شيشده، نام مخترع به جاي  ليفأبه جاي اثر تمؤلف در اين علاقه، نام 

  :گيرد ميغيره قرار 
  .خوانم ميمن پوشكين 

Я читаю Пушкина. 
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  ظرف و مظروف يا حال و محل ةعلاق) ب
 ـ   عكس وه جاي مظروف و ب  جا ظرف به در اين جـاي اشـخاص   ه نيز مكـان و زمـان ب

  :گيرد حاضر در آن مكان و زمان قرار مي
  .خوردم) سوپ =(من دو بشقاب 

Я съел две тарелки (супа).  

  .ستا جا آن) قوري چاي =(چاي 
Чай там (чайник).  

  .كرد تشويق مي) حضار =(سالن 
Зал аппладировал. 

  به كام استدر كف و معشوق ) پياله مي =(گل در بر و مي 
  سلطان جهانم به چنين روز غلام است

  )حافظ(
  .تر لذتخرده انبان خود به   بزرگان اگرچه لذيذ است،) غذا(= خوان 

  )سعدي(
  همي هر كسي كرد ساز نبرد    و برخاست گرد) ايرانيان= (بر آشفت ايران 

 )فردوسي(

  نماد ةعلاق) ج
  :گيرد قرار مي ،كه اغلب ذهني است ،به جاي يك مفهومنماد جا  در اين
  )عشق (=كبوتر           )صلح (=زيتون  ةشاخ

  مجاز جزء به كل يا كل به جزء 3.1.2.2
  .»جزء«به جاي » كل«بنشيند و هم » كل«جاي  به تواند مي» جزء«مجاز مرسل هم در 

مجاز جـزء بـه كـل     ،در آن صورت ،اگر نام بخشي از چيزي بتواند به كل آن اشاره كند
  :رود كار مي  هتر به هنگام شمارش ب كه بيش است

  )گوسفند =(راس  12
12 голов скота́ (= живонтых) 

و  »نفـر  5جـاي    ده جفـت چشـم بـه   «يا  »جاي بيست سال  بيست تابستان به«هاي  مثال
 ،مريكا استاگر وزارت دفاع  كه يك ساختمان باشد، بيان پيش از آن ،كه» پنتاگون«چنين  هم

  .ندا دستاز اين 
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  انگيزند خيز رست تو بر و من بر تا    آميزندشهر همي فسون و رنگ ) يك(
  )288: 1370 دبير سياقي،(

  .است »مردم شهر«شهر به معناي 
  نستانم هيچ به سليمان) انگشتري(=  نگين آن من

  باشد اهرمن دست او بر گاه گاه كه
  )حافظ(

مجاز مرسل كل بـه   ،در اين صورت ،كند كه ولي گاهي نام كل چيزي به جزء دلالت مي
 :بگوييم ،اگر در زمان بازي فوتبال يا به طور كل در مسابقات ،   ًمثلا . جزء است

  )يعني تيم ايران تيم هندوستان را برد. (ايران هندوستان را برد
    ِ               مردم  روستا است چون  ،مراد از روستا ،روستا مجاز است و ،»!از روستا بپرس« ةدر جمل

  .فريقا استامنظور، مردم » سياه مظلوم استة قار« ةيا در جمل ؛روستا قابل پرسش نيست
  )موي سياهم (=سپيد شد چو درخت، شكوفه دارم سرم 

  و زين درخت، همين ميوه غم است برم
 )خاقاني(

ممكـن  كاربرد واژگـان   ةحوز ،بنابراين، بر اساس وجود مجاز جزء به كل و كل به جزء
هـاي زيـر را    توان مثال در خصوص گسترش معنايي مي. گسترش يابد يا محدود شود است

  :بيان كرد
كم  ولي كم )جزء( شده ابتدا فقط به نوع خاصي از پودر لباسشويي اطلاق مي »تايد« ةواژ
ابتدا فقط به نـوع   »كلينكس« ةيا واژ ؛)كل( شويي گسترش يافته است پودرهاي لباس ةبه كلي

گسـترش  هاي كاغذي  دستمال ةكليكم به  شده ولي كم اطلاق مي دستمال كاغذيخاصي از 
  .يافته است

بـه كـل                ًبوده كه بعدا  )козья шкура( در اصل پوست بز кожа ةواژدر زبان روسي نيز 
  .)Шайкевич, 1995: 133( ها اطلاق شده پوست

  :هاي زير را بيان كرد توان مثال ميشدن معنايي نيز   محدود ةدربار
اگر همين حالـت   ،تر با تخم مرغ كاربرد دارد ولي بيش »گنديده«در زبان فارسي، صفت 

چنـين در زبـان فارسـي     هـم . اسـتفاده كـرد  » فاسدشـده «بايد از صفت  ،به شير اطلاق شود
 ـ هاي سرخ و قرمز مترادف هستند، ولي صفت قرمز نمي صفت كـار    هتواند با اسم شهادت ب
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ند، ولـي صـفت   ا مترادف »سياه«و  »مشكي«كه صفات  يا اين) خط سرخ شهادت ،   ًمثلا (رود 
لعنت بر قلـب   # لعنت بر قلب سياه شيطان(كار رود   قلب بهدر كنار واژة  تواند مشكي نمي

 ،شـده  كه در ابتدا به كل پرندگان اطـلاق مـي   ،»مرغ« ةگونه است كلم همين ).مشكي شيطان
 .خاص دلالت دارد ةولي امروزه فقط به يك پرند

  :فقط با چشم و ابرو كاربرد دارد »مشكي«به معني  карийصفت  ،در زبان روسي نيز
карие глаза /карие  волосы. 

  :گيرد ميفقط با آهك مورد استفاده قرار  »مرده«به معني  гашёныйيا صفت 
гашёный /негашёный известь 

اسـب   ةفقـط بـا كلم ـ   »قرمـز  بهاي مايل  رنگ قهوه«به معني  гнедойچنين صفت  و هم
 )Шайкевич, 1995: 131 : (شود استفاده مي

гнедой (конь\лошадь)  

  
  يند آميزشآفر. 3

ينـد آميـزش   آ، فرشودبايد بررسي  هيند تغيير معنايي واژآيكي ديگر از مواردي كه در فر
اول و هجـاي اول   ةتداخل هجاي آخر كلم ـچه در زبان روسي از آن به عنوان  آن. است
فراينـد  « ،در زبـان فارسـي   شـود،  ياد مي аппликация\гаплологияدوم با عنوان  ةكلم

اي را به قسـمت   قسمت پاياني واژه  چه چنان ،يندآدر اين فر ،شود و خوانده مي» آميزش
كـه از  » عكاشـي «شود، ماننـد   ساخته مي» آميخته«اي  ديگر متصل كنند، واژه ةآغازي واژ

. سـاخته شـده اسـت   » نقاشي«كلمة و بخش پاياني » عكاسي« ةاتصال بخش آغازي كلم
» موذمـار « ةدر واژ ،شده با اين فرايند، معلوم شد كـه  ساخته ةبا بررسي سه واژ ،چنين هم

» آبفـا « ةواژ. بعدي متصل شده اسـت  ةبخش آغازي يك كلمه به كلم ،)مار + موذي =(
آغازي به بخش آغازي كلمه دوم سـاخته شـده اسـت     ةاز اتصال كلم) فاضلاب + آب(
از زايـايي بـالايي برخـوردار     امـروز  اين فرايند در زبان فارسـي ). 109: 1389شقاقي، (

جا چنـد   در اين. ايج بوده استها در زبان فارسي ر واژهولي در گذشته اين قبيل  ،نيست
  :شود نمونه ذكر مي
  )سركه و انگبينـ  سكنگبين (=سكنجبين 
  )باجي + خانم -  خانباجي(= خامباجي 

  )110: 1389شقاقي، ). (آش =با  + سركه (=سكبا 
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  )دان + قند =(قندان 
  :توان به موارد زير اشاره كرد يند در زبان روسي ميآهاي اين فر از جمله مثال

 курский (Курск+ск (-ий))  شهر كورسك اهل

 коричневатый (коричневый+еват)  اي درآمده به رنگ قهوه

 розоватый (розовый+оват)  به رنگ صورتي درآمده

 кисловкский (Кисловк+ ск(-ий))  اهل شهر كيسلوفسك

 таксист (такси+ист)  رانندة تاكسي

 смоленский (Смоленск+ск(-ий))  اهل شهر اسمولنسك

 знаменосец (знамена+ носец)  كنندة پرچم فرد حمل

 близоруки (близо+зорки)  بين چشم نزديك

 шиворот (шея +ворот)  يقه و گريبان

 
  دروغين ةعاميان /يابي ريشهسازي يا  پسينيند آفر. 4

در . يابي دروغين است ريشهسازي يا  هاي زبان، فرايند پسين سازي واژه هاي كوتاه يكي از راه
بر مبناي  ،ران و شود بلكه گويش وندي به پايه افزوده نمي هيچ  ،خلاف اشتقاق هب ،سازي پسين

انـد، بـه    هـاي آشـنايي كـه در ذهـن خـود ذخيـره سـاخته        شباهت ظاهري كلمه با ساخت
ي از بيننـد كـه بـه يك ـ    خود را مجاز به حذف بخشي مـي  ،در نتيجه  ؛پردازند تراشي مي ريشه

سـازند   جديدي مية با كاستن اين پسوند فرضي، آنان واژ. شان شباهت دارد پسوندهاي زبان
  .)107: همان( كه پيش از آن در زبان وجود نداشته است

 ،شناسي  شناسي و زبان دانش لازم در امر ريشه داشتن بدون ،مردم عامي ،به عبارت ديگر
هاي  به خاطر علاقة ناخودآگاه نسبت به تشريح و تبيين كلمات و بر اساس تداعي و شباهت

نظـر شخصـي    ،كند، در ارتباط با پيدايش كلمه چه به ذهنشان خطور مي آوايي كلمات و آن
. سـازند  و گـاهي ناخودآگـاه كلمـه مـي     كننـد                      ً                  خود را اعلام و اصطلاحا  كلمه را شفاف مـي 

شناسي  ريشه هكلممطلع براي يافتن شباهت ظاهري و معناي   ِ         ش  مردم غيراين، به اين تلا بنابر
  .اند  گفتهعاميانه يا دروغين 
نقـص،  «به معناي  изъян، [izyân]كه كلمة  شود   گفته ميشناسي عاميانه،   بر اساس ريشه

كـردن،    خـارج سـاختن، ضـبط   «به معناي  изъять [izyât’]فعل  بابه خاطر شباهت  ،»عيب
و مربـوط   ردكه اين كلمه ريشة ايراني دا پديد آمده است، حال آن از اين فعل ،»كردن  حذف
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 ،هـاي تركـي   اين كلمه از طريق زبـان . هاي اسلاوي نيست به واژگان روسي و از ريشة زبان
وارد زبـان   ،انـد   كـرده فارسي اقتبـاس  ] زيان[ zi yân از كلمة آن را ها هم به نوبة خود كه آن

  .روسي شده است
  ً لا ،مـث . كننـد  هاي جديد استفاده مي سازي براي ساختن واژه زبانان از فرايند پسين فارسي

ــ  «را متشكل از اسم و » قلعي و فضولي«هاي عربي  واژه مانند وام» ييـ «هاي مختوم به  اسم
وند فرضي را جدا كـرده و   هاي بومي، پس به قياس با ديگر ساخت  ساز انگاشته، صفت» يي
در آن زبان از » زاد هم«به معناي » دوقلو«تركي واژة  وام. اند را ساخته» قلع و فضول«هاي  واژه

ران  و گويش. تشكيل شده است» لو«و پسوند )) به دنيا آوردن( فعل دوقماقريشة (» ـ  دوق«
» ...خه، دورو، دوسـر و  دوشـا «هايي مانند  كلمهشباهتي ميان اين دو كلمه و              ًفارسي احتمالا 
در  گاه آغازي واژه همان عدد دو زبـان فارسـي اسـت و    در جاي» دو«اند كه  ديده و پنداشته

  .)    همان( اند ساختهرا » ...سه قلو، چهارقلو و «هاي  قياس با اين واژه، واژه
 جـرايم  « )چوبلـه ( و  ،»سـوبله  پـارك «) سـوبله ( چون هم يكه از آن كلمات ،»دوبله« واژة
  .است امر اين گر يانب اند، شده ساخته نيز »چوبله

خودسـوزي، خودبـاوري و   «جزئـي ماننـد    هاي سه از كلمه» يـ «حذف پسوند فرضي 
ــاور و غوغاســالار«هــاي  و ســاختن واژه» غوغاســالاري هــاي  و كلمــه» خودســوز، خودب

» بـاز و بنـدباز   بـاز، دودوزه  فاميـل «هاي  و ساختن واژه» بازي و بندبازي بازي، دودوزه فاميل«
واژگـاني متفـاوتي از    ةسازي مقول پسينحاصل از  ةواژ. اند سازي هاي ديگري از پسين نمونه

برد كه كدام يك از فرايند   توان پي مي ،ها با توجه به تاريخ ساخت واژه ،فقط. خود دارد ةپاي
  .)    همان(ها دخالت داشته است  سازي يا اشتقاق در ساخت آن پسين

  : ندا  فارسيهايي در اين مقوله از زبان  هاي زير مثال نمونه
را به معناي خداوند گرفتـه و پسـوند    »كمون«در تعريف كمونيست، برخي : كمونيست

  .كردند را بدان اضافه مي» نيست«
را در زبان فارسي  »آورنده خودجوش«روسي سماور به معناي  ةكلم(آور +  سم: سماور
  .)دانستند آور مي  +فارسي سم  ةاز دو ريش
  .)نما و صدنما ايجاد شدند هاي چهل واژهبا توجه به اين تركيب، ( نما + سي: سينما
  .)كه خرپوزه بوده در حالي(بز  + خر :خربزه

 :هاي زير اشاره كرد توان به مثال و در زبان روسي نيز مي
چـرب و  «بـه معنـاي   ، сальный ةواژ ،شناسي عاميانـه، در نگـاه اول   بر اساس ريشه

 сальныйدر ايـن عبـارت   ،»نزاكت و كثيف بيركيك و «و هم به معني  »آلوده از چربي
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рукав сальные волосы )= برگرفتـه شـده از   ) ، آسـتين كثيـف  )كثيف( موهاي چرب
رسد و برخـي   به نظر مي) پيه =( »چربي بدن حيوانات ةلاي«به معناي  салоروسي  ةكلم

نبايد به فقط  ،شناسي به هنگام ريشه ،اند، ولي واقعيت اين است كه شدهدچار اين اشتباه 
 تشابهات آوايي كلمات تكيه كرد بلكه بايد قوانين و عوامل زباني و غيرزبـاني را نيـز در  

نزاكـت و   بـي «به معناي   saleفرانسوي ةاز واژ сальныйدر حقيقت صفت . نظر گرفت
 салоو  сальный هـاي   هدهـد واژ  شـان مـي  دليل ديگري كـه ن . گرفته شده است »كثيف
 ةدر معاني مشابه با واژ сальныйخانواده نيستند اين است كه در زبان روسي صفت  هم

  ).Ушаков: 1940(شود  استفاده مي saleفرانسوي 
сальный анекдот, сальная шутка نزاكتي           بيكثيف، شوخي  ةلطيف  

چون اين بيماري با سـرفه   ،است و »سياه سرفه«معناي  در زبان روسي به  коклюшةواژ
)кашель ( برخـي ايـن واژه    ،همراه است، به اشـتباه)коклюш ( سـرفه  ة را برگرفتـه از واژ

فرانسـوي   ةكه ايـن كلمـه برگرفتـه از واژ    در حالي ؛دهند اشتباهي به آن مي ةدانسته و ريش
coqueluche  و لاتينpertussis است.  

 نيز رخ داده است كه مردم عامي، آن »گير كف«به معناي  шумовка ةچنين اتفاقي در واژ
دانند، ولي در حقيـت   مي »و صدا سر«به معناي  шуметьو  шумرا برگرفته شده از كلمات  

 »كـف  ةكننـد  جمعقاشق «، به معناي Schaumloffelة از زبان آلماني و از واژ шумовка ةواژ
  ).Даль, 1869(وارد زبان روسي شده است 

مشـاهده   ростбиф ةبـزرگ روس، كلم ـ نويسـندة  پوشكين،  آنيگين گنيدر رمان يو
  اسـت   »حيوانـات  ةشـده از دنـد   شـده و بريـده   گوشـت سـرخ  «شود كـه بـه معنـاي     مي

)Пред ним roast-beef окровавленный...  .(اول قـرن   ةجا كه اين واژه در نيم ـ از آن
 يمعنـا  بـه  beefو  »كـردن  كبـاب « يبه معنا roastدر آن،  كه، ،از زبان انگليسينوزدهم 

شـاعر   يو حت ـ(زبانان نامفهوم بوده  اكثر روس يشده و برا اقتباس است،» گاو گوشت«
 ازكلمه را  اين اند كوشيده يبرخ) در شعر خود آورده است ينكلمه را با حروف لات ينا

 توضـيح  فعـل  ايـن  اساس بر را آن معناي و بدانند »كردن  خرد« يبه معنا разбить فعل
  .)розбив = roast-beef( )Фасмер, 1986( دهند
  

      شخصيهاي  نوواژه. 5
مطـابق بـا   هـا را   آننويسـندگان يـا شـعرا                   ً      هسـتند كـه غالبـا    هايي   ههاي شخصي واژ نوواژه
در متون ادبـي و هنـري بـراي     ها از آن و آورند  پديد ميسازي  هاي زاياي موجود واژه روش
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متن تأثير چنين تحت  اين كلمات هم. كنند هاي كلامي استفاده مي هنري يا بازي ةبيان استعار
توان در  شوند و بسياري از آنان را مي  يم هاي كلامي براي برقراري ارتباط ساخته يا وضعيت

 هده كــردمشــا) هجوهــا(دار  هــاي گفتــاري يــا شــعرهاي خنــده گفتــار كودكــان، شــوخي
)Розенталь, 1976: 543(.  

هـاي تحليلـي محسـوب     ها، از زبـان  شناسي زبان براي نمونه، در زبان فارسي كه در رده
هـا بـه چشـم     نوواژهسازد، اين                                  از دو يا چند كلمه، كلمات  جديد مي ،شود و اكثر اوقات مي
 »شدن  جهنمي« به جاي »جهنميدند مي« فعل از ايرج ميرزا ،در شعر زير از جمله،. خورند مي

زبـان امـروزي فارسـي     معمولآيد كه اين شكل دستوري  است كه از آن برميكرده استفاده 
  :شود نيست و از كلمات ساختگي اين شاعر محسوب مي

           جهنميدنـد                  مردم همـه مـي      شد               هاي بهشت بسته مي در
 )178 :1353 ايرج ميرزا،(

نيـز  ) دوختم =(دوزيدم  و )پختم =(پزيدم  چون در گفتار كودكان، كلماتي هم ،چنين هم
  .شوند از همين قبيل كلمات محسوب مي

 ةبـر اسـاس مـدل كلم ـ    »چيپس ةآورند«به معناي  чипсонос ةكلم ،در زبان روسي نيز
водовоз )= آب ةكنند حمل ( ةچنـين كلم ـ  ساخته شده است، هـم слоностоп )=  متوقـف 

 )كردن خـودرو   متوقف =( автостопرفته در كلم  كار سازي به مشابه روش واژه) كردن فيل  
  .ساخته شده است

از نام  ،در شعر زير را، )چون كلوخلبكر هم =( кюхельбекерноقيد پوشكين چنين  هم
 ةو بر اساس قاعـد ) B.  К. Кюхельбекера(خويش   خانوادگي يكي از دوستان دكابريست

ساخته است و اشاره به حالـت   меланхоличноو  печальноچون  سازي قيدهايي هم واژه
  ). همان(است » خيالي و واهي«به معناي  ،طور كلي  به ،دروني وي دارد و

За ужином объелся я,    من حسابي شام خوردم 
А Яков запер дверь оплошно – و يعقوب درب را اشتباها  قفل زد       ً                       
Так было мне, мои друзья, دوستان من اين گونه بودند 
Икюхельбекерно, и тошно.   آور             تهوعواهي و                        

  
  گيري نتيجه .6

در  موجـود  گـان  واژ افـزودن معـاني و مفـاهيم جديـد بـه     و  ها  هواژبررسي تغييرات معنايي 
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هاي  بسياري از جنبهگر اين واقعيت است كه  بيان ،از هر چيز پيشهاي روسي و فارسي،  زبان
داراي كه  دهد يرا در اين زمينه نشان م هاي روسي و فارسي اين مطالعه ويژگي مشترك زبان

با بررسي و تحليل تغييرات معنـايي   ،در اين نوشتار .هاي عيني در هر دو زبان است مصداق
سازي  سازي و غني شود كه مفهوم گيري مي روسي و فارسي چنين نتيجه هاي  زبان گان در واژ
موجود در زبان،  هاي  هبا كمك واژ ،نيست بلكه هلغات در زبان فقط معلول خلق واژ ةگنجين
سـازي   جديـد و بـدون اسـتفاده از ابزارهـاي واژه     ةبـدون خلـق واژ   ،توانند ران ميو گويش

خود را بـا تغييـرات   ، نياز واژگاني )ها و غيره گذاري، تركيب ريشه وند گذاري، پس وند پيش(
                    هاي مختلف  تأثيرگذار  با توصيف روش ،در اين مقاله. موجود برطرف كنند هاي  همعنايي واژ

هـاي روسـي و    ها در زبـان  اين روش ةو با مقايس ها  هدر پيدايش معاني و مفاهيم جديد واژ
  .ها تا چه اندازه متنوع و داراي كاربردند فارسي نشان داده شد كه اين روش

  
  ها نوشت پي
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